
  استـــاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي تهران: دكتر رضا شعبـاني

  دانشجوي دكتري تاريخ واحد علوم و تحقيقات تهران: جمشيد قائمي

  

  بهبهان ازمنظرنسخه خطي بدايع الاخبار ويه وليكبررسي حمله محمودافغان به كوه

  

  چكيده

صفويان موضوع حمله محمودافغان به اصفهان وسقوط دولت دويست وچندساله 

ازموضوعاتي است كه موردتوجه بسياري ازپژوهشگران داخلي وخارجي قرارگرفته وهر يك 

مي دانيم اگرچه افغانها ضربه نهايي رابه دولت صفوي . ازآنان ازمناظرگوناگوني به آن نگريسته اند

هم اگرچه  باز و كه ازحدوديك قرن پيش ازآن، درسراشيبي ضعف وانحطاط افتاده بودند، زدند

براريكه قدرت ايران مسلط بوده اند، ولي به رغم همه كوشش )  ق1135 -1142(حدودهفت سال 

هايي كه درجهت حفظ قدرت وگسترش حكومت خودبه كاربرده اند، نتوانسته اندتسلط 

مقاومت شهرهاي يزد، قزوين، خوانسار . خودرابربخشهاي قابل توجهي ازايران آن روزعملي كنند 

ازجمله شهرهاومناطقي كه حكومت افغان . تيجه ي آن هارانشان دادكوشش هاي بي ن... و

 رانپذيرفت ودربرابرآن مقاومت كرده ، بهبهان وكوهگيلويه بودكه البته درباره آن فقط يكي دو

بدايع الاخبار، نسخه اي است منحصربه . منبع آن هم درحديكي دوسطر، مطالبي نگاشته اند

بدالنّبي منشي  بهبهاني كه داستان مقاومت ودفاع مردم بهبهان فردازمنشي زبردستي به نام ميرزاع

 از رادربرابرهجوم محمودافغان به تفصيل آورده است وبي ترديداگرمورخ متعهدي چون اونبود ،

     دفاع سرسختانه . تاريخ آن خطّه، هيچ نمي دانستيم بخشي از به عبارتي از دفاع و اين حمله و

مهاجمان   ق، سبب گرديدكه اقدام مجدد1136افغان درسال  دربرابرسي وشش روزه مردم بهبهان 

  .هم به سرانجام نرسد)  ق1137(درسال بعد 

  

   سقوط اصفهانمحمودافغان ،، يلويه ، حمله افغانكبهبهان ، كوهبدايع الاخبار، : كليد واژه ها
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  سقوط صفويه درآمدي بر
تاحيدر، جهت )  ق700 – 735(قرن زمينه سازي تاريخ صفوي ازشيخ صفي  دو حدود

هم نتوانست اين )  ق905 -1135(قرن تكيه برحاكميت سياسي  دو كسب حاكميت سياسي وحدود

ازچارچوب قانونمندي فلسفه ي تاريخ يعني دوران تولدوتكوين، ثبات وسقوط خارج  دودمان را

   .كندواين سلسله همانندپيشينيان، سرانجام به اضمحلال وسقوط كشيده شد

وبه كارگيري نيروي سوم توسط )   ق 996-1038( قدرت رسيدن شاه عباس يكم به با

تاجيك رهايي يافت وبه پيروزي هاي نظامي پي درپي  ، دولت ازچالش تضادهاي ترك و1صفويان

 1049زهاب درسال  قرارداد انعقاد  ق و1048سال  اماباشكست نبرد. دربرابرازبكان وعثمانيهارسيد

نظامي صفوي بدان تاپايان اين سلسله، خودگواهي براين مدعاست كه حتي پايبندي نيروهاي  ق و

نيروي سوم نيزدريافت كه جانشينان عباس يكم ، شايستگي فرمانروايي نداشته ولذافداكاري جهت 

قلع  و اطاعت قزلباشان هم ازشاه باتوجه به كشتار .موضوعيت نداشت تداوم حاكميت اين سلسله نيز

زمان عباس  اين نيروي نظامي در. جابه جايي ايلات ، ناشي ازترس آنان بود قمع سران قزلباش و و

زمان سليمان اگرچه كوششي درراه احياي سپاه  در و 2روبه تحليل رفت) ق1052 -1077(دوم 

سرانجام ضعف  و 3به سبب وضع پرداخت مواجب، دوباره دچارسستي شدند به نظرمي رسد شداما

توسط افغان ها، هرگزتوان مقابله ي » گلون آباد« ازشكست كه پست يافت آنان به قدري شد

  .مجدددست نداد 

، قشري گري همراه باجنايات دربارصفوي، ابتدابه  5 واعتياد4ميل به ابتذال، رواج فساد

اقليتهاي قومي  تعدي اكثريت بر و تجاوز و. سپس درسراسرجامعه جاري وساري شد اقشارحاكم و

 .فراهم ساخت  سي افزودوموجبات نارضايتي بخش هايي ازجامعه راشدت بحران سيا  بر 6وديني

اين . پيروان مذاهب غيره چنان عرصه تنگ گرديد كه آرزوي دوران عباس يكم رامي كردند بر

افترارونقي تمام  تهمت و بازار و 7نيزگرفت جايي بودكه گريبان حكماوصوفيان را تعصبات تا

  .داشت 

ااززمان عباس يكم درسست كردن پايه هاي استواردولت سوق دادن شاهزادگان به حرمسر

 حاكميت در باضعفهاي ديگر  و8ودرنتيجه به مسيراضمحلال انداختن اين سلسله، البته نقش داشت 

 به خصوص دو و رسمي كه سلاطين بعدي نيزازآن پيروي كردند. خرابي اوضاع مؤثربود تشديد
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درباريان   9.اي حرم خانه رارها  نمي كردندتن ازآخرين آنهادمي اوقات خوش باشي هاولذت ه

انديشه ي ارضاي اميال  چاپلوسي در ايجادنفاق ودسته بندي و پيوسته با وابسته به چنين درگاهي نيز

  10.پست خويش بوده اند

 از اوضاع وخيم اقتصادي بعد آن چه سبب گسترش ناخرسنديهاي اجتماعي گرديد همانا

 ناامني راهها، سبب تهي شدن 11.مان شاه عباس يكم بوددوران شكوفايي وثبات اقتصادي ز

  .علت مي گرديد  بر غارتگري عوامل حكومت نيزمزيد و ازكالاهاي تجاري شد كاروانسراها

 اقشار شدت استثمار شيوه مزارعه بر مناسبات ارضي و كشاورزي نيز بخش اقتصاد در

 جامعه را وه رزي رافراهم نمودموجبات نابساماني بيش ازپيش اقتصادكشاو و حاكم مي افزود

زمين  و درنظام اقتصادكشاورزي، اگرچه شاه مالك مطلق همه چيزبود. درآستانه ي سقوط قرارداد

 اين حاكميت بود، دراختيارشاه قرارداشت ، با اساس قدرت و و نظام زمينداري اين عصرمبنا كه در

، ممالك )شاهي(ع خاصه نو: دسته بندي انواع زمين، چهارنوع زمين وجودداشت وصف در

مركزيت سياسي  ايجاد راستاي فرايند زمين هاي دولتي ياممالك در. ، شخصي و وقفي)دولتي(

 تفنگچيان و ايجادسپاه غلامان و به تحليل مي رفت زيرا درسده هاي يازدهم، روزبه روز رو

شاه مي  به دستوركه  برپاكردن دوباره ي تشكيلات توپخانه مستلزم هزينه هاي نسبتاً گزافي بود

  . دستگاه سلطنت تأمين گردد بايست ازعوايد

دهقانان  زندگي روستاييان و روند در» خاصه«به ) دولتي(تبديل زمينهاي ملك  فرآيند

ناظران شاه كه به جاي  زيرا.زيادبود  تأثيرنامطلوبي گذاشت خسران حاصله ازاين تغييرات ، بسيار

 انديشه ي حفظ شغل خود در اي دهقاني شده بودند، تنهاحكاّم پيشين مأمورجمع آوري مالياته

 تنزّل سطح زندگي دهقانان كه ناشي از به روند ولايت نداشته اند چون منافعي در خود بوده و

به بي رحمانه ترين شكل ممكن به بهره كشي روستاييان  اهميتي نمي دادند و فشارهاي مالياتي بود

منفورعامه ساخت بلكه موجب  خاصه نه فقط حكومت صفوي را بنابراين توسعه ي 12مي پرداختند

  .ضعف قدرت مالي ونظامي نيزگرديد

 پرداخت ماليات به دولت رهايي يابند براي اين كه از وقف كردن املاك هم، بهانه اي شد

ملامت عامه  مورد تا بهانه اي بود اين كار .جالب است كه پيشگام اين كارشاه عباس يكم بود و
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 نزديكان او البته متولّيان هم از راه نامشروع بدست آورده است و از گيردكه املاكش راقرارن

  13.انتخاب مي شدند

 همچنين به غلاف رفتن شمشير دهقانان و درچنين نظامي بااين نوع بهره كشي واستثمار

صدسال زنگارخورده بود، طبيعي بودكه  كه حدود)  ق1049(قزلباشان اززمان عهدنامه زهاب 

حملات پياپي . نگاهباني نمي شد به خوبي ازآنهاپاسداري و وداشته باشند وضع آشفته اي  مرزها

بنابراين جامعه در آستانه سقوط قرار . شاهد اين مدعاست...  و 16، اعراب عمان15، ازبكان14بلوچان

 رفت تصور مي اما به واسطه فقدان يك جنبش اجتماعي سازمان يافته عليه شرايط موجود، .داشت

كه فروپاشي اين سلسله توسط حملات عثماني ها صورت پذيرد كه ناگاه با برپايي شورش در 

شرقي ترين ايالت و سپس حمله شورشيان به داخله خاك ايران و پس از آن پايتخت، بساط سلسله 

قندهار كه در آن عصربين سلاطين صفوي و گوركانيان هند  .حكومت صفوي در هم پيچيده شد

در دربار ايران  سرانجام نتوانست علي رغم اتكاء و دلبستگي به ايران، ست مي گشت،دست به د

و در برابر حكمران نامأنوس به خلقيات غلزايي ها و ستمي كه از جانب او بر  محلي از اعتماد بيابد

ان و اندكي بعد با حمله به ايران و ورود به اصفه شوريد تاب بياورد، مردم افغان آن ناحيه مي رفت،

پاسخ تعرضات و بي رسمي هاي حكام صفوي قندهار را سخت و  و اضمحلال سلسله صفويان،

  .شكننده داد

  

  حمله محمود به بهبهان در منابع 

يلويه و بهبهان در كانطور كه ذكر شد موضوع نسخه در باره حمله محمود افغان به كوهمه

يكي از : ره اي به اين حمله نشده استاست كه البته به جز دو سه منبع در هيچ جا اشا ق.1136سال 

يكي گزارش هلنديان . است كه در حد دو سطر درباره آن نوشته است 17اينها سفرنامه كروسينسكي

 18))برافتادن صفويان و برآمدن محمود افغان((آن گزارشها را تحت عنوان )) ويلم فلور((است كه 

ز اينكه اطلاعاتي درباره حمله محمود مدون كرده است او هم در حد دو سطر مطلب دارد همو ا

جاي شگفتي است كه در باره نتيجه لشكر كشي  :يلويه به دست نيامده متعجب استكبه كوه

محمود به كوهگيلويه هيچ آگاهي در دست نيست در واقع آگاهيهاي مربوط به رويدادهاي سال 

مين رو مشاور كمپاني در از كمپاني اصفهان بسيار ناچيز و اندك است و از ه ) ق1136(  م1724
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هنوي نيز چند سطري به موضوع فوق . نمود گمبرون، اسخاور و كارمندانش را مؤاخذه و سرزنش

 او يادآور شد محمود پس از اين شكست براي تقويت روحيه سپاهيان خود،. اشاره كرده است

 هم يكي دو 20ييدر فارسنامه ناصري ميرزا حسن حسيني فسا 19.مبلغي ميان آنها توزيع كرده است

 قسمتي از نسخه از 21تنها درمنتظم ناصري محمد حسن خان اعتماد السلطنه .سطر اشاره شده است

 آنجا كه در كتابخانه سلطنتي موجود بوده و روزنامه خوان ناصر الدين شاه به آن دسترسي داشته،

رد كه منابع او هم  در يكي دو خط به آن اشاره دا22از مأخذ هم لارنس لكهارت. آورده شده است

يلويه و ككوه((از مأخذ محلي هم يكي كتاب . سفرنامه كروسينسكي و فارسنامه ناصري بوده است

 ديگر اثر رضا جوكار قنواتي و 24))شناسنامه بهبهان((اثر محمود باور، يكي كتاب  23))ايلات آن

سيار اندكي به موضوع اشارات ب  اثر نور محمد مجيدي كرايي،25))تاريخ شهرستان بهبهان((كتاب 

  .داشته اند

  

  معرفي نسخه
نسخه منحصر به فردي است  نسخه خطي بدايع الاخبار نوشته ميرزا عبد النّبي منشي بهبهاني،

كه درباره حمله محمود افغان به كوهگيلويه و بهبهان سخن رانده است از اين كتاب دو نسخه 

 سانتي متر و به خط 14 ×7 صفحه و به قطع 98يكي در موزه مترو پوليتن بريتانيا كه : موجود است

نسخه اي ازآن  هم .  موجود مي باشد.or  10978خوش نستعليق نوشته شده است و به شماره 

در كتابخانه مجلس شورا موجود است كه مربوط به كاخ سلطنتي ناصر الدين شاه بوده و معلوم 

دارد از ديد )) تاريخ افغاني((كه  ناماين نسخه  .نيست كي و چگونه به كتابخانه مجلس راه يافت

فهرست نويسان ايراني از جمله آقاي منزوي تنها نسخه . فهرست نويسان ايراني پنهان مانده است

كراّسة ((بريتانيا را ذكر كرده اند و به نظر مي رسد دليلش هم اين بوده كه اين نسخه در مجموعه 

 معرفي 8328را با شماره )) هكرّاس(( اين غلامحسين خان افضل الملك آمده و منزوي)) المعي

  . كرده است

حدود چهل سال پيش نسخه عكسي موزه بريتانيا توسط دكتر كارو  ميناسيان به تهران 

در )) خاطرات وحيد((آورده شد و قسمت بسيار كمي از آن در دو شماره پياپي مجله هفتگي 

  .پ رسيد خورشيدي توسط دكتر سيف االله وحيدنيا به چا1347مرداد 
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  مؤلف كتاب
 سه بار در  وينام. ميرزا عبدالنّبي منشي بهبهاني نام دارد»  بدايعالاخبار«نويسنده ي كتاب 

در باب او هيچ گونه  .مي كنديك بار خود را عبدالنّبي منشي اصفهاني ياد . كتاب آمده است

ته اش پيداست كه از و در هيچ جا ذكري از او نگرديده است اما از نوش .آگاهي به دست نيامده 

   .منشيان مبرّزو زبر دست روزگار خود بوده است

  

  نثر كتاب
 رايج اواخر عهد صفوي است كه در جاي جاي  كتاب مي رساند كه سبكنثر كتاب 

او . مؤلف تسلط كامل به زبان عربي داشته و چه بسا بخش هاي زيادي از قرآن را حفظ بوده است

به نظر مي رسد برخي اشعار . ه عنوان شاهد مثال بهره برده است از آيات قرآني و ابيات فارسي ب

فارسي از خود نويسنده باشد هر چند در هيچ جا نشانه هايي از آن  نمي توان مي يافت بيشتر 

سبك هندي است و اين تأثير پذيري از ادبيات عصر صفوي را مي  اشعاري كه به كار برده ،

  :نمونه  براي. رساند

  رون كي مي دهد بحر از تلاطم گوهر خود را بز دل ز بي تابي محال است اين          من و اظهار را

  ل از پا افكند ديوار را ــوس سيـ   پاي ب  بر تواضع هاي دشمن تكيه كردن ابلهي است             

  را ده                   مكر ها در پرده دارد آب زير كاه ـچون شود دشمن ملايم احتياط از كف م

  اقبال خصم هر چه بلندي كند رواست                            فواره چون بلند جهد سرنگون شود 

  

  نمونه هايي مسجع آن 
گندم سينه چاك كه بصر چالاك ،دستكش پاك و نا پاك ،پا كا پاك از عرصه خاك (( 

يكي از قدر )). ((دددلها چاك چاك ، سينه ها چون تنور تابناك مي گر كشيده بود از هجرانش ،

بي   ويش به خرمهره گلوله ته نشان دانمحمد نشان را نشان و نگين خانة زان اندازان راست نشان،

چه (( )).نشان به اين نشان خود را به محمود خذلان نشان رسانيده قضيه را خاطر نشان نمود نشان ،

ق و چون خر تا گوش در گل نفاق آن ملاعنه در صحرا اتراق و مانند قره باتلاق تا سينه در باتلا
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رجاله كم بخت ،آن برگشته بخت را از فراز تخت و غلاف رخت به سختي سخت ...)).(( مانده 

  )). بيرون كشيده

  

  اهميت نسخه 

 به دليل پرداختن به موضوع حمله محمود افغان به بهبهان و »بدايع الاخبار«اما اهميت اصلي 

ين لحاظ منحصر به فرد است و در واقع از اين داستان هيچ مقاومت مردم آن ديار است كه از ا

از علل ديگر اهميت اين نسخه حضور . آگاهي موجود نبود اگر چنين كتابي نوشته نمي شد

راوي دانسته هاي معمران و يا  آن چه را كه منشي بهبهاني آورده،. نويسنده در بطن حوادث است

بلكه او خود شاهد روز جنگ و جنگجوي روز تنگ  .ستمقلّد نوشته هاي متقدمان و متأخران ني

او در تمامي صحنه هاي مربوط به محاصره ي سي و شش روزه بهبهان حضور داشت ، . بوده است

اين بنده سر افكنده : (( خود مي نويسد. نبرد مي كرد و مشوق مدافعان در پايداري بوده است 

اصره حاضر و بر جزئيات سوانح مطلع و ناظر جاني، عبد النبي منشي بهبهاني خود در دايره مح

بر مستعبدان معركه قتال و جدال و مستبصران : ((و در پايان حوادث بهبهان هم مي نويسد.)) بود

انجمن قيل و قال، حقيقت حال و صدق اين مقال غير محجوب و مستور، و بر ارباب خبرت و 

واهد بود كه شروح مسطوره خالي از شعور از شاهراه معقول و طرق منقول ، معلوم و مشهود خ

لاف و اغراق است چه اين سالك طريق درويشي عبد النّبي منشي من اوله الي آخره حاضر و شاهد 

  .))بود

  

  زمان تأليف  

نويسنده مدتي بود كه در انديشه نوشتن ماجراي بهبهان بود و از آنجا كه از نبرد زرقان و 

          خود.  ق است 1142 او مربوط به پس از سال شكست اشرف افغان ياد مي كند پس نوشته

با رب كي اين . گاهي سر در گريبان انديشه كه تا چند اين عقده با خون دل گرايد : ((مي گويد

منصه قرطاس جلوه  چون گل نقاب را چهره گشايد عروس سخن را از خدر فكر به ،مسوده غنچه

 به انجام فتح و ظفر خسرو داور رساني و مبتداء وقت آن باشد كه آغاز مدعا را... گري نمايد 

  .مقدمه را به خير نصرت سلطان دين پرور
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  رم ــن اكقااـاه زمان خــسليمان جهان سلطان اعظم                            شهنش

  بقراني                           خديو بحر و بر طهماسب ثاني ـمسلم گشته در صاح

 تا 1142ني دانسته مي شود كه زمان تأليف ،به طور قطع بين سالهاي از همين مصراع پايا

ق بوده است يعني قبل از آن كه عباس سوم صفوي به جاب تهماسب دوم به سلطنت 1145

  . برگزيده شود

  

  نظر نويسنده نسبت به خاندان صفوي 

 خارج نويسنده نسبت به خاندان صفوي، ارادت مي ورزد و آنجا كه از تدابير امرا براي

خلف صدق سليمان : ((از او با اوصافي مانند نمودن تهماسب از صف محاصره اصفهان مي رود ،

و اين  .از تهماسب ياد مي كند ))نهال بي مثال حديقة انيقة سلطنت و در ّ برج خلافت روزگار،

ه دوبار اظهار ارادت در جايي كه تصميم به تعقيب اشرف افغان كه به سمت شيراز گريخته بود،

حسب الامر ظلّ يزداني رايت نصرت آيت طهماسب خاني كه . ((مجال خود نمايي پيدا مي كند

قائم مقام علم كاوياني است به تعاقب آن فئه شيطاني كه در تيه حيراني مانده بودند، چون شاهيني 

ين اما با همه ارادتي كه به ا.)) از پي تيهوان و شهاب بر رفع ديوان به سمت شيراز روان شدند

 نه از وابستگاني بوده ،از نويسندگان درباري نبوده و كتاب رابراي دل خويش نوشته خاندان دارد،

 .كه از دربار ارتزاق مي كرده و نه براي نوشتن كتابش از آنجا قلم و كاغذ تهيه مي كرده است

ره از مدافعين و همين كه خود درايام محاص بنابراين نوشتن اين كتاب تنها به ميل خود نويسنده بوده

و مشوقين به دفاع بوده ، مي رساند كه نويسنده حميتي خاص نسبت به دفاع از سرزمين خود داشته 

  . است 

  

  ديدگاه نويسنده نسبت به رخدادهاي تاريخي 

نگاه منشي بهبهاني به تاريخ و وقايع آن ، همان تداوم راه مورخاني است كه رخدادها را نا 

او در جاي جاي متنش از اين اراده ياد مي كند كه در . مي دانسته اند شي از اراده ذات لايزال

و بدين ترتيب او را نمي توان جزو آن دسته از مورخاني دانست . پيروزي يا شكست مؤثر مي افتاد 

در )) علت و معلولي(( و در واقع قانون عليت. كه به ضرورت و اجتناب پذيري تاريخ معتقدند 
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او در همان  .ه دليل اعتقاد راسخ به مشيت الهي مجال بروز پيدا نكرده است ب تاريخ،در كتاب او،

، همه )جلّ و علا(آنجا كه پس از حمد و ستايش قادر  .آغاز كتاب اين ايده را بروز مي دهد 

كه به قول .ممكنات و انواع موجودات را حسب اقتضاء حكمت بالغه همان قادر لا يزال مي داند 

اصناف نتايج از مواليد و اركان به فضاي شهود و صحراي وجود  وديه امكان ،از بطون ا: ((خودش

  .))بيرون آورد

است، اشاره به حديث ) صلي االله عليه و آله و سلم(و آنجا كه سخن از نبوت پيامبر اسلام 

اگر تو : (( است بدين مضمون) صلي االله عليه و آله و سلم(قدسي دارد كه سخن خدا درباره پيامبر

  )). دي افلاك را خلق نمي كردمنبو

و : ( سوره انعام استناد مي كند45آنجا كه سخن از پايان سر نوشت محمود است به آيه نيز 

پشت قوم كافران را قطع نمود ] خداوند[پس)) (قطع دابرالقوم الذين ظلموا و الحمد الله رب العالمين

  ).و سپاس مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

حتي باران شديدي را كه در حين محاصره بهبهان ، باريدن گرفت و البته خساراتي هم به او 

همخوابه عدم و ((فضل الهي دانست تا در نتيجه آن بسياري از افغانها  حصار شهر وارد ساخت،

معلوم شد كه اين باران محض لطف ملك مناّن درباره متحصنان و : ((... مي گويد)). تلف شدند

و سخط بر افاغنه خذلان نشان بوده ، چه آن ملاعنه در صحرا اتراق و مانند قره باتلاق تا كمال قهر 

سينه در باتلاق و چون خر تا گوش در گل نفاق مانده، بسياري از دواب و آدم ايشان بر طرف و 

و بالاخره پايان محاصره ناموفق بهبهان توسط محمود افغان را  .))همخوابه عدم و تلف شدند

  . تاً به تقدير نسبت مي دهد صراح

  اتر استـاتري ناتوانـبه جايي كه تقدير زور آور است                              توان

  

  بررسي نسخه  
صلي االله (منشي بهبهاني در آغاز سخن به حمد و ستايش قادر مطلق و نبوت پيامبر اعظم 

سپس بدون مقدمه . اشاره دارد )  السلامعليه(و مدح و منقبت علي بن ابي طالب ) عليه و آله وسلم

بر ((از محاصره سي و شش روزه بهبهان ياد مي كند كه خود در آن حضور داشت و به قول خود 
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 مي نويسد مدتي در فكر نوشتن اين واقعه بودم تا اين سپس)). جزئيات سوانح مطلع و ناظر بود

  . فرصتي دست داد

 هجوم افغانها را از مرگ مير ويس و روي كار او پيش از رجوع به اصل داستان، داستان

كه . به كرمان اشاره دارد)) در سنة ثلث و ثلاثين و ماء بعد الف((آمدن محمود و سپس حمله او 

پس از سه چهار ماه محاصره ي بي نتيجه به سمت اصفهان حركت مي كند كه با شتاب خود را به 

  . گلون آباد در شانزده فرسخي اصفهان مي رساند

و مدافعين را  .دربار صفوي ، سيد عبداالله خان والي سابق حويزه را سردار سپاه انتخاب كرد 

فرصت اندك و  .اما در چگونگي مقابله بين امرا اختلاف افتاد  .به سمت گلون آباد فرستاد

 رستم ميرزا قللر آقاسي تداركات نا كافي بر بحران موجود افزود و وقتي كه در همان آغازين نبرد،

تا اين كه .شيرازه سپاه صفوي گسيخت و سردار و سرباز فرار را بر قرار ترجيح دادند كشته شد،

  .محمود به فرح آباد آمد 

يلويه دادنداما كار عبد الباقي خان حاكم كوهضنويسنده اظهار مي دارد از دربار حكم به اح

  .لويه برگزيدند يكاو را عزل كردند و ديگري را به سرداري سپاه كوه در ميانه راه ،

او گويد در حالي كه دشمن . در اين جا از عزل و نصب هاي مكرر شكوه دارد  نويسنده ،

خانه خود را خراب مي  خارجي در بيرون در كار انهدام است دوستان داخلي با دستهاي خود ،

 به سرداري امان اين سپاه با گروهي از افغانها . سوره حشر دارد2كنند و البته اشاره به قسمتي از آيه 

نويسنده . االله خان درگير شد و شكست خورد و اين شكست اثر ناگواري بر مردم اصفهان گذاشت

ر سلطان حسين يسپس بيرون فرستادن تهماسب را از اصفهان ناشي از الهام غيبي مي داند كه بر ضم

طي اصفهان  سپس از قح.خارج شد)) دروازه طوقچي((تهماسب در دل شب از  .راه يافته بود 

فقدان : ((قسمتي از توصيف منشي بهبهاني از قحطي اصفهان چنين است .داستانهايي بيان مي دارد

قوت به جايي رسيد كه وضيع و شريف و اصحاب عيش و عشرت با خراب دل و عسرت انس 

ق با تأسف بسيار ياد مي كند 1135در ادامه از ورود محمود به اصفهان در محرم  .))دمادمي گرفتند

  .  كند كاشكي زمين و زمان واژگون مي شد و چنين اتفاقي رخ نمي داد   ميو آرزو

مطالبي كه ذكر شد البته نويسنده اذعان دارد كه خالي از نقص و قصور نيست زيرا به 

اين سطور هر چند بر راقم : ((احتمال زياد از منابع هم عصر خود سود جسته است و خود مي نويسد
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كيفيت حركت و ورود محمود به محاصره و تسخير اصفهان مستور و از مشاهده حضور به صد 

اما داستان محاصره بهبهان و پايداري مردم آن ديار را  )).خالي از نقص و قصور نبود مرحله دور،

  . دارد نويسنده به چشم ديده و ناظر و شاهد بوده است همانطور كه خود در چند جا به آن اشاره 

منشي بهبهاني ، مي نويسد سپاه افغان چون مور و ملخ قصبه دهدشت را در محاصره گرفتند 

او متعرض مردم دهدشت . حمله آنان چنان ناگهاني بود كه مردم به كوهها و دره ها پناه بردند . 

پس . زد اردو )) بكان((سپس در قريه . نشد و ميرزا محمدآ قاي كلانتر را بر سمت خود ابقا كرد 

حركت كرده و تا بهبهان را كه دو فرسنگ بود ، پيمود و )) بلاي ناگهان و پيل دمان(( چونجااز آن

 را فرستاد تا محصورين را به تسليم – وزير اعظم –ابتدا محمد نشان . بهبهان را در محاصره گرفت

)) عقل قاصر و شعور فاتر((وادارد اما پس از سه ساعت انتظار ميرزا حبيب االله خان كلانتر با اين كه 

بخشي را در شمال حصار و  .محمود سپاهش را دو قسمت كرد . داشت تصميم به مقابله گرفت 

  . قسمتي را در جنوب آن مستقر كرد 

افغانها چون نتوانستند از دروازه نفوذ كنند به نزديك يكي از برجها كه با دروازه فاصله 

بود ، از اسبها پياده شده ، اسبها را سنگر خود قرار داده )) يراه و رخنه ا((در ديوار آن هم  داشت و

  .اما مردم شهر پاي ثبات افشردند و به مهاجمين حمله بردند . با شمشير و نيزه از حصار بالا رفتند 

 و نماده افتراق بود لگد كوب معركه هيجا] كه[برج . ((درگير و دار رزم برج و حصار فرو ريخت 

ت و حصار كه به ميان داري پايدار بود از صدمه گاه و گاه گير و دار به زمين غبارآسا مرتفع گش

  .)) تقاعد فرو رفت

بر سر بام دروازه بنديه حاضر ((من  ميرزا عبد النّبي خاطر نشان مي كند كه در اين هنگام ،

اختن توپ بودم كه به سمت توپخانه رفته ، با عتاب توپچي را به اند)) و زد و خورد طرفين را ناظر

 خود نيز او را كمك مي كردم و بر اثر بارش توپ و سنگ و كلوخ بر سر آن قوم،. واداشتم 

گسيختگي تمام در صفوف دشمن ايجاد شد ، تا جايي كه به اندازه يك تير پرتاب از حصار دور 

رر فواره سان از آب آسانتر و از ش((و در ضلع  ديگر حصار نردبان ها  گذاشته سه نفر . شدند

اما بي فاصله توسط . شدند))جهنده تر بالا جسته يكي از مستحفظين را كشته و برج را متصرف

  .و سپس باران گلوله به سمت آنان باريدن گرفت . مدافعان سرنگون شدند 
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در حالي كه از  .در آن حوالي بيتوته كردند ))قوشخانه((افغانها شب را در بقعه اي به نام 

افغانها ، همان شب . ون بر مي خاست و بر مرگ ياران خود زاري مي كردندچادرهايشان فغان و شي

در بين محاصره ، باران . جمعي از ارامنه و غير را به نقاّبي در سمت جنوبي حصار مأمور كردند 

تندي باريدن گرفت كه سه شبانه روز ادامه داشت و بر اثر آن كنگره هاي حصار فرو ريخت 

ميرزا عبد النّبي اين  .اسداري و از سويي به مرمت حصار سرگرم شدند مدافعان از يك سو به پ.

زيرا بر اثر آن  .بر افغانها مي داند )) كمال قهر و سخط(( باران را لطف الهي در باره متحصنان و

  . بسياري از حيوانات و افراد افغانها تلف شدند 

و وعيد نگاشتند  ويي و وعد نامه اي مشتمل بر دلج،منشي مي نويسد آنها پس از چند روز

چون چند روزي جوابي از ايشان نرسيد معلوم شد كه در تدارك حيله . كه پاسخ آن را من نوشتم 

          با نخل هاي بلند نردبانها ساختند و يورش دوم خود را در روز چهارشنبه پنجم . اي هستند

محمود افغان در ميان شش هزار  نويسنده اظهار مي دارد ، .ق شروع كردند1136جمادي الاولي 

شاه : ((شاطري جلو آمد و فرياد زد .ساعاتي بدون جنگ گذشت . بود)) پياده بسيار((سوار و 

اما . ما را عصيان و جنگي نيست: ((پاسخ داده شد)) مي فرمايد شما مطيعيد يا عاصي ؟ ]محمود[

  :اگر شاه را اراده باشد جنگ و ستيز

. شاطر مراجعت كرد ))دست بگبرد سر شمشير تيز              وقت ضرورت چو نماند گريز  

از محصورين خواسته شد كه يكي دو . و پس از لختي با كلبعلي بيگ هزاره در پاي حصار آمد 

اما  . صلحنامه نوشته شد ه،مدافعان نيز چنين كردند. نفر از كد خدايان را براي مذاكره بفرستند 

آنها در باطن به نقب زدن مشغول بودند و تا پاي .هر دست يابددشمن در كار حيله بود تا بر ش

مدافعين به فكر افتادند به داخل خندق آب بيندازند و  .حصار پيش رفتند كه ديده بانان در يافتند 

در  هر چه زمين را كندند به آب نرسيدند پس در اين انديشه شدند آب در نقب دشمن اندازند ،

چاه  چون آب روان موجود نبود ،. ظان افغان بر سر نقب بودند حالي كه آن سوي خندق محاف

فراخ و ژرفي در حصار داير كردند و ناودان بر سر خندق انداختند و دو نفر از جان گذشته تخته 

جدولي به جهت ممرّ  خود را تا سي چهل متري نقب رساندند، هاي دري را بر سر خود سپر كرده ،

نقاّبان ناگهان خود را در داخل )). آب به سوراخ مار انداختند ((آب شكافتند و مراجعت كردند و
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چون طرفي از اين )) محمود عاقبت نا محمود((آب ديدند و نقشه هاي آنها نقش بر آب شد و 

  . محاصره نبسته بود ، به سمت فارس رفت و بهبهان از محاصره خلاصي يافت

صفي ميرزا كه يك چند در منشي بهبهاني پس از ختم ماجراي بهبهان از ماجراي 

مي راند و فرجام بد او را بازگو مي يلويه و بختياري كرّ و فرّي به راه انداخته بود ، سخن ككوه

بي اعتنايي خود را به حكومت خواهي و )) موعظه(( تحت بخشيو در پايان همين مقال ، در . نمايد

  . داعيه داري نمايان مي كند 

كه در سالهاي تسلط افغانها ، همچون دشمن خانگي براي نويسنده از برخي اعراب منطقه 

مرگ محمود و جلوس اشرف و به پيرامون سپس . ه اندمردم بهبهان و منطقه بوده اند ياد كرد

نبردهاي نادر و . ه استو شكست نهايي عثمانيها مطالبي نوشت)) كمره((جنگ اشرف با عثمانيها در 

ان و در پايان حركت نادر پس از پيروزي در زرقان اشرف در مهماندوست ، مورچه خورت و زرق

به سوي كوهگيلويه و بهبهان و شوشتر و سپس حركت او به سمت همدان و آذر بايجان و پيروزي 

بر عثمانيها و سرانجام عزم نادر به خراسان براي سر كوبي افغانان ابدالي هرات ، مطالبي بود كه 

  . ه استر گرفتمورد توجه نويسنده ي بدايع الاخبار قرا

  

  نتيجه  

مقاومت مردم بهبهان، آنطور كه منشي بهبهاني ياد مي كند براي محمود افغان كه تا آن 

پس سرخورده  .زمان دو سال بر پايتخت تسلط داشته ، نتيجه اي جز شكست و خفت به بار نياورد 

 راه راهنمايانسط و مأيوس راه خود را كج كرد و گرچه گرفتار سرماي بسيار سختي گرديد اما تو

مبلغ قابل )) هنوي((به اصفهان باز نمود و براي اين كه روحيه سپاهيان او به هم نريزد به قول 

  . توجهي بين آنان قسمت كرد 

نتوانست خفّتي را كه در سال پيش نصيبش شده )  ق1137(اقدام مجدد او هم در سال بعد 

  و. ق  با خود به گور برد1137در همان سال لويه و بهبهان را كيكوه بود، بزدايد و آرزوي فتح

قزوين ، يزد ، خوانسار و بسياري : بهبهان با پايداري در آن عصر آشوب و فتنه ، همچون شهرهاي

  . شهرها و روستا هاي ديگر زير پرچم مهاجمين نرفت و در اين ماجرا سربلند بيرون آمد 
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  يادداشتها
 ، تصحيح ايرج افشار، تهران، 2م آراي عباسي ، جلد اسكندر بيگ منشي تركمان ، تاريخ عال-1

سيد حسن بن حسيني استر آبادي ، از شيخ صفي تا شاه   / 90 – 91 ، ص ص 1382امير كبير ، 

   . 208 ، ص 1366صفي ، از تاريخ سلطاني ، به اهتمام احسان اشراقي ، تهران ، علمي ، 

، ص 1349محمد عباسي ، تهران ، امير كبير ،  ، ترجمه 8ژان شاردن ، سياحتنامه شاردن ، جلد -2

246 .  

  و سانسون ، سفرنامه سانسون ، ترجمه محمد مهر يار ، اصفهان ، گلها ، 217 – 225همان ، ص -3

گروه تاريخ )) تاريخ((نشريه )) شاه سلطان حسين در تحفه العالم(( و احسان اشراقي 88، ص 1377

  . 96 ، ص 74 -102 ، 2535، 1 ، ش 1دانشگاه تهران ، س

دن گارسيا دو سيلوا فيگوئرا  ، سفرنامه سيلوا فيگوئرا، ترجمه غلامرضا سميعي ، تهران ، نشر نو ، -4

 و ملا جلال الدين منجم ، تاريخ عباسي يا روزنامه ملا جلال ، به 232 -233 ، 230 ، ص 1363

 محمد معصوم خواجگي  و331-332 ، صص 1366كوشش سيف االله وحيد نيا ، تهران ، وحيد ، 

 ، و ژان 147 ، ص 1368، تهران ، علمي ، ) تاريخ روزگار شاه صفي ( اصفهاني ، خلاصه السير 

 116 ، صص 1383باتيست تاورنيه ، سفر نامه تاورنيه ، ترجمه حميد ارباب شيراني ، تهران ، نيلوفر ، 

ني و عبدالعلي كارنگ ،   و جملي كارري ، سفرنامه كارري ، ترجمه عباس نخجوا181 -182، 

و آدام اولئاريوس ، سفرنامه اصفهان خونين شاه صفي ،  . 162 ، ص 1348تبريز ، شفق و فرانكلين ، 

  . 576 ، 577، 738 ، 573 -575 ، صص 1379 ، ترجمه حسين كرد بچه ، تهران ، هيرمند ، 2جلد 

، تصحيح و تحشيه ) ن عباس دوم تأليف دو تن از درباريا( خلاصه التواريخ يا تاريخ ملا كمال -5

 171 و ژان باتيست تاورنيه ، همان ، ص 68 – 69ابراهيم دهگان ، اراك ، فروردين ، بي تا ، صص 

، 729 ، صص 1380و سر جان مالكم ، تاريخ ايران ، ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ، تهران ، فسون ، 

  . 161كارري ، همان ، ص  ، و جملي 648 و آدام اولئاريوس ، همان ، ص 734 ، 732

 سال شاه عباس ثاني ، به 22ميرزا محمد طاهر وحيد قزويني ، عباس نامه يا شرح زندگي -6

 و حسن نراقي، تاريخ 218 -219 ، صص 1329كوشش ابراهيم دهگان ، اراك ، داوودي ، 

ي، سياست  ، و محمد ابراهيم باستاني پاريز140، ص1356علمي فرهنگي،  اجتماعي كاشان، تهران،

زيري ، .و احمد علي خان و. 245 -246، صص1367تهران،  صفي عليشاه،  و اقتصاد عصر صفوي،



 ...بررسي حمله محمودافغان  

  

73 

جغرافياي كرمان ، تصحيح و تحشيه محمد ابراهيم باستاني پاريزي ، تهران انجمن آثار و مفاخر 

 و لارنس لكهارت ، 270 و ميرزا محمد طاهر قزويني ، همان ، ص 105، ص 1376فرهنگي ، 

قراض سلسله صفويه و ايام استيلاي افاغنه بر ايران ، ترجمه مصطفي قلي عماد ، تهران ، مرواريد ، ان

، تذكره صوفيه كرمان ، مقدمه و تصحيح و ) برد سيري (  ، و ميرزا محمد مشيزي 84 ، ص 1364

   .557-558 مقدمه و صص 51 ، ص 1369تحشيه محمد ابراهيم باستاني پاريزي ، تهران ، علم، 

تاريخ سلاطين و امراي صفوي پس از سقوط دولت صفوي ، : ابولحسن قزويني ، فوائد الصوفيه -7

 ، و ميرزا 78، ص 1367ترجمه مريم مير احمدي ، تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، 

 مجمع التواريخ ، به تصحيح و اهتمام عباس اقبال آشتياني ، تهران ، محمد خليل مرعشي صفوي ،

 -389محمد ابراهيم باستاني پاريزي ، همان ، صص    و24 – 26 ، صص 1362سنايي و طهوري ، 

 و قطب الدين نيريزي ، رساله سياسي در تحليل علل سقوط دولت صفويه ، به كوشش رسول 387

  .33-34 ، صص 1371جعفريان ، قم ، كتابخانه عمومي آيت االله مرعشي نجفي ، 

 وخلاصه 734، 732 ، 729 وسرجان مالكم ، همان ، صص 171 همان ، ص ژان باتيست تاورنيه ،-8

 205-206 -168 ، صص 8همان ، ج   وژان شاردن ،68-69التواريخ ياتاريخ ملاّكمال، صص 

  116وجملي كارري ، همان ، ص 

-2 ، صص 3 وج 136 ، ص 9 و ژان شاردن ، همان ، ج 178ژان باتيست تاوربيه  ، همان ، ص -9

 ، وجونس هنوي ، هجوم افغان وزوال دولت صفوي ،  97 وسانسون ، همان ، ص 380-379 ، 199

، ) رستم الحكما( ومحمدهاشم آصف 222، ص 1367ترجمه اسماعيل دولتشاهي ، تهران،يزدان ، 

 ، 82-83 ، 70-72، صص 1348رستم التواريخ ، به اهتمام محمدمشيري ، تهران، بي تا، 

يادداشتهاوانديشه ها، تهران ، (» قوط صفويه درروايات ارمني س«وعبدالحسين زرين كوب ، 

  .199ص ) 1371اساطير، 

 و تادوزيوداكروسينسكي ، سفرنامه 48-50 ميززامحمدخليل مرعشي صفوي ، همان ، صص -10

مقدمه وتصحيح مريم ميراحمدي ، تهران ، توس، ) مفتون ( كروسينسكي ، ترجمه عبدالرزاق دنيلي 

، ومحمدمحسن مستوفي ، 76-77 ، 63-66 وجونس هنوي ، همان ، صص 46-48، صص 1363

 ، 1375زبدة التواريخ ، به كوشش بهروزگودرزي ، تهران ، بنيادموقوفات دكترمحمودافشار ، 

  .105 ، ص 1366 ، وژان اوتّر ، سفرنامه ، ترجمه علي اقبالي ، تهران ، جاويدان ، 124-125صص 
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 157 ، 151 ، 47 ، صص 9 وج 227 ، ص 3 ، وج 39-40 ، صص 8 ژان شاردن ، همان ، ج -11

، 1352وعبدالحسين خاتون آبادي ، وقايع السنين والاعوام ، تصحيح بهبودي ، تهران ، اسلاميه ، 

 وانگلبرت كمپفر ، سفرنامه كمپفر ، 273  وژان باتيست تاورنيه ، همان ، ص 567- 569، 281ص 

 . ، 135 ، ص 1363 خوارزمي ، ترجمه كيكاوس جهانداري ، تهران ،

 ، ميرزا سميعا ، تذكرة الملوك ، تعليقات 172-174 ، صص 8 ژان شاردن ، همان ، ج -12

 ، 1368مينورسكي  ، ترجمه مسعودرجب نيا ، به كوشش محمددبيرسياقي ، تهران ، اميركبير، 

رايران ،  ولمبتون ، مالك وزارع د112-113 ، وانگلبرت كمپفر، همان ، صص 40-41صص 

  .247 – 249، صص 1362ترجمه منوچهراميري ، تهران ، علمي وفرهنگي ، 

 ، ورضاقلي خان هدايت ، تاريخ 760-762 ، صص 2اسكندربيگ منشي تركمان ، همان، ج . -13

 391 ، ص 1380 ، تصحيح وتحشيه جمشيدكيان فر، تهران ، اساطير، 12روضه الصفاي ناصري ،ج 

 وكلاوس ميخائيل رهربرن ، نظام ايالات دردوره صفويه ، 223 -224ولمبتون ، همان ، صص 

  .174-175، وص 1349ترجمه كيكاوس جهانداري ، تهران ، بنگاه ترجمه ونشركتاب ، 

 محمدابراهيم بن زين العابدين نصيري ، دستورشهرياران ، به كوشش محمدنادرنصيري مقدم ، -14

  85 -95 ، وجونس هنوي ، همان ، صص 64-67 ، 54، صص 1373تهران ، بنيادموقوفات افشار، 

 .109 ، ص 1366وراجرسيوري ، ايران عصرصفوي، ترجمه كامبيزعزيزي ، تهران ، سحر، 

 ، 56سيدعبدالحسين خاتون آبادي ، همان ، ص   و53-54 جونس هنوي ، همان ، صص -15

 ، به 1اي نادري، ج  ومحمدكاظم مروي ، عالم آر22صفوي ، همان ، ص  ميرزامحمدخليل مرعشي

 و 23، ص1364مقدمه محمدامين رياحي ، تهران، زوار،  كوشش ميكلوخوناي كلاي ، تصحيح و

، مرآت واردات ، ) وارد( و محمدشفيع طهراني 121-122محمدمحسن مستوفي، همان ، صص 

 ]  تعليقات129ص[، 1383مقدمه ، تصحيح ، تعليقات منصورصفت گل ، تهران ، ميراث مكتوب ، 

 ومحمدابراهيم باستاني پاريزي ، همان 38 ، 34-36 ميرزا محمد خليل مرعشي ، همان ، صص -16

 ، ويلم فلور ، برافتادن صفويان 100، همان ، ص ) وارد ( ، ومحمدشفيع طهراني 283، ص 

، 30 -31، 23- 24 ، صص 1365وبرآمدن محمودافغان ،  ترجمه ابوالقاسم سريّ ، تهران ، توس ، 

  .57 هنوي ، همان ، ص وجونس35

 ) مفتون (  ، 76 كروسينسكي ، همان ، ص -17
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  .252-253، 251 ويلم فلور ، همان ، صص -18

 200-201 جونس هنوي ، همان ، صص -19

 ميرزاحسن حسيني فسايي ، فارسنامه ناصري ، تصحيح وتحشيه منصوررستگارفسايي ، تهران ، -20

  .503 ، ص 1378اميركبير ، 

 ، تصحيح محمداسماعيل رضواني 2حسن خان اعتمادالسلطنه ، تاريخ منتظم ناصري ، ج  محمد-21

  .1097 -1111 ، صص 1364، تهران ، دنياي كتاب، 

 . 236-237 لارسن لكهارت ، همان ، صص -22

  .24-25 ، صص 1324 محمود باور، كوهگيلويه وايلات آن ، گچساران ، بي تا ، -23

 ، 1350 ساله ، 2500اسنامه بهبهان ، اهواز ، شوراي برگزاري جشنهاي  رضاجوكارقنواتي ، شن-24

 .102-103صص 

  .34-36 ، صص1378مجيدي كرائي، تاريخ شهرستان بهبهان، تهران، به آفرين،   نورمحمد-25

  

  منابع ومĤخذ

  كتب) الف

 1348ا ، رستم التواريخ ، به اهتمام محمدمشيري ، تهران ، بي ت) . فكرت ( آصف ، محمدهاشم  -

 ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، 2 اعتمادالسلطنه ، محمدحسن خان ، تاريخ منتظم ناصري ، ج  -

 1364دنياي كتاب ، : تهران 

 1366جاويدان ، : اوتّر، ژان ، سفرنامه ، ترجمه علي اقبالي ، تهران  -

: كردبچه ، تهران ترجمه حسين  . 2سفرنامه اصفهان خونين شاه صفي ، ج . اولئاريوس ، آدام  -

 1379هيرمند ، 

  1324گچساران ، بي تا ، . كوهگيلويه وايلات آن . باور ، محمود  -

  1367صفي عليشاه ، : سياست واقتصادعصرصفوي ، تهران . باستاني پاريزي ، محمدابراهيم  -

 1383وفر، نيل: سفرنامه تاورنيه ، ترجمه حميدارباب شيراني ، تهران . تاورنيه ، ژان باتيست  -

 1350 ساله، 2500شوراي برگزاري جشنهاي : شناسنامه بهبهان ، اهواز. جوكارقنواتي ، رضا  -
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ازشيخ صفي تاشاه صفي ازتاريخ سلطاني، به اهتمام . حسيني استرآبادي ، سيدحسن بن مرتضي -

 1366علمي ، : احسان اشراقي ، تهران 

: تصحيح وتحشيه منصوررستگارفسايي ، تهران فارسنامه ناصري ، . حسيني فسايي ، ميرزاحسن  -

 1378اميركبير ، 

اسلاميه ، : وقايع السنين والاعوام ، تصحيح بهبودي ، تهران . خاتون آبادي ، سيدعبدالحسين  -

1352 

تصحيح وتحشيه ابراهيم ). تاليف دوتن ازدرباريان عباس دوم(خلاصه التواريخ يا تاريخ ملاّكمال،  -

 .فرودين ، بي تا دهگان ، اراك ، 

  علمي ،: ، تهران ) تاريخ روزگارشاه صفي( خلاصه السير. خواجگي اصفهاني ، محمدمعصوم  -

1368. 

:  ترجمه كيكاوس جهانداري ، تهران نظام ايالات دردوره صفوي ،. رهربرن ، كلاوس ميخائيل  -

 .1349بنگاه ترجمه ونشركتاب ، 

  .1377مدمهريار ، اصفهان ، گلها ، ترجمه مح. سفرنامه سانسون . سانسون  -

 .1366سحر، : ترجمه كامبيزعزيزي ، تهران . ايران عصرصفوي . سيوري ، راجر -

 . 1349اميركبير، : ترجمه محمدعباسي ، تهران  . 9 و 8 و3ج . سياحتنامه شاردن . شاردن ، ژان  -

يقات منصورصفت گل ، مقدمه ، تصحيح وتعل. مرآت واردات ) . وارد(طهراني ، محمدشفيع  -

 .1383ميراث مكتوب ، : تهران 

نشرنو، : ترجمه غلامرضاسميعي ، تهران. سفرنامه سيلوافيگوئرا. فيگوئرا، دن گارسيادوسيلوا -

1363. 

توس ، : ترجمه ابوالقاسم سريّ ، تهران . برافتادن صفويان وبرآمدن محمودافغان . فلور ، ويلم  -

1365. 

موسسه مطالعات : ترجمه مريم ميراحمدي ، تهران .  فوايدالصفويه .قزويني ، ابوالحسن  -

 . 1367وتحقيقات فرهنگي ، 

/ شفق : ترجمه عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تبريز . سفرنامه كارري . كارري ، جملي  -

 1348فرانكلين ، 
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، مقدمه ) فتون م( ترجمه عبدالرزاق دنبلي . سفرنامه كروسينسكي . كروسينسكي ، تادوزيودا -

 ، 1363توس ، : وتصحيح مريم ميراحمدي ، تهران 

  .1363خوارزمي ، : ترجمه كيكاوس جهانداري ، تهران .  سفرنامه كمپفر . كمپفر ، انگلبرت  -

ترجمه مصطفي قلي . انقراض سلسله صفويه وايام استيلاي افاغنه درايران . لكهارت ، لارنس  -

  .1364مرواريد ، : عماد ، تهران 

علمي وفرهنگي ، : ترجمه منوچهراميري ، تهران . مالك وزارع درايران .س .ك .لمبتون ، آن  -

1362.  

  .1380فسون ، : ترجمه ميرزااسماعيل حيرت ، تهران . تاريخ ايران . مالكم ، سرجان  -

  .1378به آفرين ، : تهران . تاريخ شهرستان بهبهان . مجيدي كرائي ، نورمحمد  -

به كوشش ميكلوخوناي كلاي ، تصحيح ومقدمه . عالم آراي نادري . روي ، محمدكاظم م -

  .1364زوار ، : محمدامين رياحي ، تهران 

بنيادموقوفات : به كوشش بهروزگودرزي، تهران. زبده التواريخ. مستوفي، محمدحسن -

  .  1375دكترمحمودافشار، 

تحشيه  تصحيح و مقدمه و. ن كرمانتذكره صفويا). بردسيري(مشيزي، ميرمحمدسعيد  -

  .1369علم ، : محمدابراهيم باستاني پاريزي ، تهران 

: به كوشش سيف اله وحيدنيا ، تهران . تاريخ عباسي ياروزنامه ملاّجلال . ملاّجلال الدين منجم  -

 .1366وحيد، 

: افشار ، تهرانبه كوشش ايرج  . 2ج . منشي تركمان ، اسكندربيگ ، تاريخ عالم آراي عباسي  -

 .1382اميركبير، 

تعليقات مينورسكي ، ترجمه مسعودرجب نيا ، به كوشش محمد . تذكره الملوك . ميرزا سميعا  -

  .1368اميركبير ، : دبيرسياقي ، تهران 

  .1365علمي وفرهنگي ، : تهران . تاريخ اجتماعي كاشان .نراقي ، حسن  -

به كوشش محمدنادرنصيري مقدم ، . دستورشهرياران . ن نصيري ، محمدابراهيم بن زين العابدي -

  .1373بنيادموقوفات دكترمحمودافشار ، : تهران 
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به كوشش رسول . رساله سياسي درتحليل علل سقوط دولت صفوي. نيريزي ، قطب الدين  -

  .1371كتابخانه عمومي آيت اله مرعشي نجفي ، : جعفريان ، قم 

به كوشش .  سال شاه عباس ثاني 22اس نامه يا شرح زندگاني عب. وحيدقزويني ، محمدطاهر  -

  .1329داودي ، : ابراهيم دهگان ، اراك 

تصحيح وتحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي ، .  جغرافياي كرمان . وزيري ، احمدعلي خان  -

  .1376انجمن آثارومفاخرفرهنگي ، : تهران 

تصحيح وتحشيه جمشيدكيان فر ،  .  2ج .  ناصري تاريخ روضه الصفاي. هدايت ، رضاقلي خان  -

  .1367يزدان ، : تهران 

يزدان ، : ترجمه اسماعيل دولتشاهي ، تهران . هجوم افغان وزوال دولت صفوي . هنوي ، جونس  -

1367. 
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